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   نمايي علم به عالم ماده در فلسفة صدرايي خلاقيت نفس و واقع

  ∗محمد رضائي
  چكيده

عنوان فاعل شناسا توجـه بسـياري    صدرا در مباحث مربوط به علم به جايگاه نفس بهملا
از سوي ديگر از آنجا كه يكي از مباحث . نمايد ه و آن را موجودي خلاق معرفي ميداشت

شود تكيه بـر   نمايي ادراكات است، در اين نوشتار ادعا مي شناسي، واقع اساسي در معرفت
كننـدة عينيـت مـاهوي ادراكـات بـا       توانـد تضـمين   خلاقيت نفس در فرايند ادراك، نمي

متعلقات ادراك آدمي باشد، بلكه صور مخلوق نفس كه عنوان يكي از  موجودات مادي به
همان معلوم بالذات نام دارند، در ساية خلاقيت نفس، معلـوم حضـوري آن هسـتند؛ امـا     

تـوانيم ادعـا كنـيم در سـاية      اينكه چه ارتباطي با معلوم بالعرض دارند، هر چه باشد نمي
ا عقل فعال با رويكـرد  همچنين نظرية اتحاد نفس ب. خلاقيت نفس عينيت ماهوي دارند

تواند اثبات كند صور ذهني لزومـاً بايسـتي بـا موجـودات مـادي       شناختي نيز نمي معرفت
  .عينيت ماهوي داشته باشند

  .نمايي، عالم ماده نفس، خلاقيت، واقع :واژگان كليدي
***  

   مقدمه
عنـوان   ماده بايد بـه  خصوص در توجيه علم به عالم شناسي صدرا و به يكي از مباحثي كه در تبيين معرفت

شناسي صـدرا   كه نفس روستاهميت اين مطلب از آن . يك اصل اساسي ملاحظه شود، حقيقت نفس است
شناسـي او منجـر بـه     تأثير بسزايي در نگرش وي به مسألة علم و معرفت داشته است و اگـر نگـوييم نفـس   

نكار كرد كه در الهام گرفتن صـدرا از  توان ا وجه نمي هيچ شناسي شده است، به اش در معرفت نظريات ابتكاري
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  .پراكنده در آثار فلاسفه و عارفان پيشين وجود داشته، تأثير عميقي داشته است صورت بهآرايي كه 
نمايي ادراكات اسـت و چـون    نحوة واقع تبيينشناسي،  ترين مباحث معرفت از سوي ديگر يكي از مهم 

پرسيد كه آيا بـا تكيـه بـر     توان ميدر خارج تحصل دارد عالم ماده يكي از متعلقات ادراك آدمي است كه 
  نمايي علم به عالم ماده را توجيه نمود؟ توان واقع حقيقت وجودي نفس در فلسفة صدرا مي

كند كه نشان از اين اسـت كـه از ديـد او     اي اشاره مي به حالت خلسه» تلويحات«سهروردي در كتاب  
خواب  كند كه در حالت شبه او اشاره مي. باط عميقي وجود داردنمايي ارت ميان حقيقت وجودي نفس و واقع

گذارد و ارسطو او را به علم حضـوري نفـس بـه خـود      بيند و مشكل خود را با او در ميان مي ارسطو را مي
خـويش فراينـد ادراك نفـس     فلسفةالبته سهرودي در ) 70-74، ص1، ج1380سهروردي، (دهد  توجه مي

وقتي نفس با اشياء توان گفت  دهد و لذا دربارة انديشة او مي خارج نيز سرايت مينسبت به خود را به عالم 
علـم اشـراقي    ، دربـارة آنهـا  اي كه نسـبت بـه آنهـا دارد    اشراف و احاطهة واسطه شود ب ميخارجي مواجه 

 گذشته از اينكه ادعاي وي اعتبار دارد يا خير آنچه مسلم است اين است كه تـلاش . كند حضوري پيدا مي
آدمي با ملاحظة حقيقت نفس، قبل از صدرا سابقه دارد اما اينكـه   ادراكاتنما بودن  براي نشان دادن واقع

نحو سازگار با سيستم فلسفي خويش كه در آن اصالت با وجود است و عالم مـاده نيـز    تواند به آيا صدرا مي
نمـايي   نـدارد، واقـع   مشمول حركت جوهري است كه در هيچ لحظه دوام و ثبـاتي جـز ثبـات در حركـت    
اي اسـت كـه در ايـن     ادراكات را در علم به عالم ماده بر اساس حقيقت وجودي نفس تبيين نمايد، مسأله

  .شود به آن پرداخته شود نوشتار تلاش مي

  حقيقت وجودي نفس
باشد در بحث علم نيز به جايگـاه   از آنجا كه طرح اصلي صدرا ترسيم سير نفس در رسيدن به كمال مي

رغم اينكه نفس در  او بر اين باور است كه علي. نمايد توجه نموده و آن را موجودي خلاق معرفي مي نفس
بدو به وجود آمدن مادي است اما پس از كسب معـارف لازم و تبـديل قـواي خـود بـه فعليـت، روحـاني        

از  1).302، ص8الـف، ج /تا ملاصدرا، بي(باشد  رو نفس موجودي مجرد و از سنخ ملكوت مي از اين. شود مي
ديد ايشان نفس همچون موجودات مجرد و ملكوتي قدرت بر خلاقيت و ابـداع صـورت اشـياء مجـرد يـا      

 قدرت كه آفريده اي گونه به را انسان نفس خداوند«: صورت اشياء مادي را در محدودة هستي خود داراست
اسـت و   فعـل  و قـدرت  عـالم  از و ملكـوت  سـنخ  از نفس زيرا دارد، را مادي و مجرد اشياء صور ايجاد بر

  2).262، 1همان، ج(» موجودات ملكوتي قدرت بر ابداع صور عقلي قائم به ذات را دارا هستند
دانند سرشت حقيقـي ادراك   صدرا معتقد است آن فيلسوفاني كه ادراك را انطباع مدركات در نفس مي 

نسبت صورت مدرك بـا ذات  . ست تا قابليتنر ا اند، زيرا ادراك به فعاليت و فعليت بسيار نزديك را درنيافته
نفس در قياس با مدركات خيـالي و حسـي   . عالم، نسبت مجعول است به جاعل، نه نسبت حلول و انطباع

  . تر است تا به محل قابل خود به فاعل مبدع بسيار شبيه
صـورت   بـه  االله است و نفس، صفات و كمالاتي را كه خداونـد دارد را  از ديد صدرا نفس يك حقيقت ظل 

طوركه خداوند جهان را خلـق   رو همان از اين). 31- 34، ص1360و ملاصدرا،  262همان، ص(ظلي داراست 
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نمايد و به همان صورتي كه خداوند قيـوم آن چيزهـايي    كند نفس نيز در درون خود چيزهايي را خلق مي مي
البته اين مطلب به اين . هاي خود است آفريند، نفس نيز قيوم پديده االله ـ مي  است كه در عالم خارج ـ ماسوي 

لحـاظ   معني نيست كه نفس انسان از هر جهت مانند خداست، چراكه خدا خالق است و نفس، مخلـوق و بـه  
توان گفت خداونـد از داشـتن مثـل     در هر حال مي. اي از منبع وجود به آن عطا شده است وجودي فقط شمه

مثال چيزي ). 60/نحل( »والله المثل الأعلي« 3س انسان است؛منزه است اما مثال دارد و مثالش نيز همان نف
ملاصـدرا،  (لحاظ وجـودي در يـك مرتبـه باشـند      تر است، بدون اينكه به بيش صرفاً جهت نماياندن و ايضاح

نمايد رويكرد و نگرش وي  اين نظر كه صدرا نفس را مثال خداوند معرفي مي). 262- 263ص ،1الف، ج/تا بي
معرفت كاملاً خاص و دگرگون نموده است و در بسـياري از مباحـث پيرامـون علـم، چـه       را به مسألة علم و

توانـد   اي كـه مـي   گونـه  لحاظ هستي شناسي علم، تأثير بسزايي داشته است، به شناسي، چه به لحاظ معرفت به
اساس مباحثي همچون فعال بودن فاعل شناسايي، صدوري بودن صور علميه، وجودي بـودن علـم و تجـرد    

  . شمار آيد ن، اتحاد با عقول مفارق و نيز اتحاد عالم و معلوم بهآ
لحاظ نقش صدوري و فاعليت آن را در ادراك بهتر بفهمانـد، ابتـدا بـاور     صدرا براي اينكه جايگاه نفس به 

دهد و از اين رو  گانه مورد بررسي قرار مي طور كلي در حواس پنج خود را از طريق بحث در حقيقت ابصار و به
گويـد، بلكـه بـالاتر و     گويد كه ابصار نه انطباع است و نه خروج شعاع و نه به آن نحو كه شيخ اشراق مي مي

به اين صورت كه به انشاء صورت مماثل با شي مرئي از عالم ملكوت و بـه اذن خداونـد   . تر از آنهاست عميق
س و قائم به آن است، مانند قيـام  كه گفته شد، مخلوق و معلول نف و اين صورت، مجرد از ماده و چنان است

عبارت ديگر، ابصار با خلاقيت نفس است كه صورتي مشـابه بـا    هب .فعل به فاعلش، نه قيام مقبول به قابلش
 ـ  ء مرئي را در صقع ذات خود ايجاد مي شي و قـائم بـه آن     اذن اللّـه ه كند و اين صورت، معلول نفس اسـت ب

  ).293- 294همان، ص( سايه به صاحب سايه است، همچون قيام معلول به علتش و قيام

  خلاقيت نفس و صور حسي و خيالي
شود آثار و صوري از آنهـا در   كه حواس آدمي با اشياء خارجي مواجه مي بر اساس آنچه گفته شد، هنگامي 

هاي علمـي   شوند؛ با اين حال هيچ يك از اين صور و آثار ايجادشده در قواي حسي، صورت حواس پديدار مي
تند، بلكه نقش اين امور در فرايند ادراك، اعداد نفس جهت ايجاد صور حسي و خيالي در محدودة هستي نيس

در فراينـد    حواس  و انطباعات  صور محسوسه  نقشعبارت ديگر  به. خويش با استخدام قوة حس و خيال است
و   صـورت   آفـرينش   يعنـي   ؛است  ليحصو  علم  ساختن  براي  نفس  سازي  و آماده»  معدات«  نقش  ، فقط ادراك
بنابراين اين دسته از صور را نفس به اذن خداوند و با توجه  .وجود دارد  در خارج  آنچه  و مطابق  مشابه  ماهيتي

  .نمايد هاي حسي در درون خود ايجاد مي بسته در گيرنده به صور و آثار نقش
لة بالاتر حتي بدون اينكـه فراينـد ارتبـاط    شود، بلكه در مرح خلاقيت نفس محدود به صور حسي نمي 

يابد و لذا قوة خيـال كـه يكـي از قـواي ادراكـي نفـس        مستقيم با موجودات خارجي برقرار باشد ادامه مي
تواند صورتي مشابه با صور حسي را در محدودة هستي خود خلق نمايد كـه البتـه ايـن     آيد مي شمار مي به

  .آيند ر ميشما صور نيز در انديشة صدرا مجرد به
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  خلاقيت نفس و صور عقلي
تر مربوط به جايگاه نفس پيرامون صور حسي و خيالي بود اما در ارتباط با صور عقلي،  آنچه گفته شد بيش

 از كه صورتي در كلي، عقلي صور دريافت براي كند كه نفس بيان مي صدرا چنين. نفس داستان ديگري دارد
 آنها عقلي مجرد و نوري مبادي ناحية از كه شود مي برخوردار اي شراقيها اضافة از باشند حقيقي و اصلي انواع
موجـود   عقـول  عـالم  در عقلانـي  ذات يك انواع، از يك هر براي افلاطوني، مثل قول بنا بر. شود مي افاضه
 در حكمـت  كـه  اسـت  نسـبتي  هماننـد  نوع، همان جسماني اصنام و افراد به عقلاني فرد آن نسبت و هست
از سوي ديگر از آنجا كـه حقـايق    .هستند دارا افراد و اشخاص همان با مادي، افراد از منتزع لاتمعقو مشاء،

 شـود،  مـي  حاصـل  آنها با اتحاد طريق از كه ادراكي رو اين از هستند، متشخص و ذات به قائم عقلاني، حقايق
گـردد؛   جزئـي  و متشـخص  حقيقت يك به آگاهي موجب عبارتي به و باشد متشخص و غيركلي ادراكي بايد

 بـه خـاطر   هاي مذكور صورت چون دليل اين امر از ديد صدرا اين است كه. كه اين ادراك كلي است درحالي
 جسـماني  امور به تعلق به دليل نفس طرفي از و هستند برتري و شرف غايت در نفس، و ماده عالم از دوري

 ادراك در نقصـان  و ضـعف  گرفتـار  آن، بـر  مـاده  عـالم  و طبيعت احكام و قوانين غلبة و طبيعي اشتغالات و
 و پـرده  بـدون  عقلي ديدن و كامل تلقي و علمي حقايق تام و نوري مشاهدة توان و قدرت باشد، بنابراين مي

 پيـدا  آنها به نسبت دوام بي و سست اي ملاحظه و ناقص و ضعيف اي مشاهده نتيجه در و ندارد را آنها حجاب
 ضـعيف،  چشم با كه فردي همانند يا بيند مي را كسي غبارآلود، هواي در يا ردو راه از كسي كه كند؛ مانند مي

...  و خالـد  عمـر،  بكـر،  زيد، تواند مي شخص آن كه دهد مي فراواني احتمالات و كند مي مشاهده را شخصي
 گونـه  نيـز ايـن   عقلانـي  نوري مثل .كند مي ترديد است، سنگ يا درخت انسان، آن، اين كه در حتي يا باشد

 ابهـام،  كليـت،  بـه  كـه  آورد مـي  خـود  دنبـال  به را ترديدي آنها، دور و بعيد مشاهدة كه معني اين به ستند،ه
 ايـن  در كـه  مـادامي  انسان نفس بنابراين. انجامد مي آمده، دست به مفاهيم عموميت و اشتراك بودن، نامفهوم
 نتيجـه  در و دور راه از ضـعيف،  ادراكـش  كند، تعقل را مفارق وجودي و عقلي ذوات بخواهد اگر است، جهان
   4).282- 283همان، ص(بود  خواهد جزئيات ميان اشتراك قابل

عنـوان فاعـل شناسـا در مسـير معرفـت،       به هر جهت، بر اساس نگرش صدرا پيرامون حقيقت نفس به
   :توان به اين صورت خلاصه نمود فرايند ادراك را مي

  .صورت نمي پذيرد تا با آن مواجه نشود ادراك ردد وء خارجي روبرو گ با شيدر آغاز  بايد آدميـ 1
 ماننـد اينهـا  مناسـب و   ةء خارجي و نفس مدرِك، شرايط جسماني مثل هوا، نور، فاصل ـ بايد بين شي2

  .موجود باشد
و فعل و انفعالات مغزي و عصبي كه همگي معـد هسـتند،    پشت سر گذاشتن اين دو مرحلهـ پس از 3

سـازند كـه ايـن صـورت      غيرمادي خود، صورت اشياء خارجي را در خود مـي  ةنبج ةواسط هقواي نفساني ب
  .حسي است و نفس به آن علم حضوري دارد

شـود و   اين صـورت حسـي سـاخته مـي     هخيال صورتي شبيه ب ةقو ةواسط هـ پس از ايجاد صورت حسي، ب4
با در نظـر داشـتن    توان گفت مي هالبت. آورد دست مي واسطة اتحاد با مبادي عقلاني، صور عقلاني را به بهسپس 

خفيف از عقول مفارقه، مشاهده شـده   اي گونه در آغاز تكامل نفس، صور عقلي به ،تفاوت مراحل استكمال نفس
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كند و سرانجام بـه   تر آنها را تعقل مي تر و قوي صورت واضح هو در اواسط استكمال نفس، با آنها متحد گشته و ب
نمايد و نفس پـس از ايجـاد معقـولات     را در صقع ذات خود انشاء مي تعقولامرسد كه صورت آن  اي مي مرحله

   ).161، ص1362سبزواري، ( آورد وجود مي هاوليه با توجه به اين صور، معقولات ثانيه را ب

  نمايي در فلسفة اسلامي مقصود از واقع
آيـد و از   شمار مـي  سي بهشنا نمايي ادراكات از مباحث اساسي در معرفت طور كه اشاره شد بحث واقع همان

هاي متفاوت و حتـي   آرايي انديشه نمايي ادراكات انسان موجب صف ديرباز نگرش انديشمندان به توانايي واقع
  .اند وجود آمده نحوي كه برخي از مكاتب مختلف فلسفي در نتيجة اين نحوه كشمكش به متعارضي شده، به

فلاسـفة  . نمايـد  بـار معنـايي خاصـي را افـاده مـي      خصوص نزد صدرا اين واژه در فلسفة اسلامي و به 
از ديـد آنهـا گذشـته از اينكـه     . شناسي ديدگاهي رئاليستي دربارة معرفت دارنـد  اسلامي در مباحث معرفت

نمايي ايـن اسـت    نما است و مقصود از واقع جهان، مستقل از ذهن انسان وجود دارد، ادراك انسان نيز واقع
  :كند بر اين نگرش تأكيد مي حكمه الاشراقسهروردي در . است كه ادراك آدمي كاشف از واقع

شود؛ زيـرا اگـر در    كني، مثال حقيقت آن چيز براي تو حاصل مي وقتي چيزي را ادراك مي 
آيـد حالـت تـو پـيش و پـس از آن       اين ادراك، اثري از آن چيز در تو حاصل نشود لازم مي

حاصل شود اما ايـن اثـر مطـابق آن چيـز      يكسان باشد و اگر پس از علم، در تو اثري از آن
اي؛ بنابراين بايد ادراك تو مطابق آن چيز باشـد و آن   نباشد پس حقيقت آن را ادراك نكرده

  )15، ص2، ج1380سهروردي، ( .گذارد مثال آن چيز باشد اثري كه در تو مي

كنـيم، اثـري    م پيدا ميتوان عبارات مذكور را در قالب اين استدلال بيان نمود كه وقتي به چيزي عل مي
شود، حال اين اثر يا مطابق با شيء است يا نيست، اگر مطابق با آن است پس مطلوب  از آن در ما پيدا مي

طور كه هست، ادراك نكرده و شناختي از آن  شود، لكن اگر مطابق با آن نباشد آن شيء را همان اثبات مي
بنابراين ادراك ما مطابق بـا آن  . ايم آن را ادراك نموده كه فرض بر اين است كه ما ايم، درحالي پيدا نكرده

  .مدرك است
  :شباهت به عبارات سهروردي نيست بياني دارد كه بي تصور و تصديقصدرا نيز در رسالة  

باشد و هسـتي علمـي شـيء معلـوم      علم به هر چيزي، هستي علمي همان شيء معلوم مي 
نه كه صورتي عيني در خارج از ذهن موجود گو ديگري نيست مگر اينكه براي آن چيز همان

گونه صورتي هم از همان چيز در ذهن موجـود اسـت كـه وجـود علمـي آن       است، به همان
رود و اين صورت علمي بدون ترديد صورت و وجود علمي همان شيئي است كه  شمار مي به

  )14، ص1381حائري يزدي، ( . ...هستي عيني دارد

معناي كاشفيت از واقع است به اين معنا نيست كه آدمي در ادراكات خود به كنـه   نمايي به البته اينكه واقع 
اي  تواند به اندازة وسع انسان، جنبـه  تر بدين معناست كه ادراك آدمي مي تواند دست يابد، بلكه بيش واقع مي
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  : باشد مطلب ميخود مؤيد اين  اسفارتوان گفت عبارات آغازين صدرا در  مي. از واقعيت را به نمايش بگذارد

بدان كه فلسفه عبارت است از استكمال نفس انسـاني بـه سـبب معرفـت و شـناخت حقـايق       
گونه كه هستند و حكم به وجود آنها از روي تحقيق و ثبوت، همراه با براهين، نه  موجودات آن

  5)47، ص1الف، ج/تا ملاصدرا، بي... . (از روي گمان و پندار به مقدار طاقت و وسع انساني

شود بيانگر ايـن اسـت كـه     كه شناخت آدمي از حقايق اشياء به توانايي و وسع انساني مقيد مي هنگامي 
تـوان   نمايي و كاشفيت از واقع بودن ادراكات آدمي بدين معنا نيست كه به كنه متعلـق شـناخت مـي    واقع

  . اي از هستي شيء باشد دست يافت، بلكه ممكن است شناخت انسان صرفا نمايانگر جنبه
با اين حال نگاهي به آثار انديشمندان در حوزة فلسفة اسلامي بيانگر اين است كه عليرغم اينكه قاطبة 

شناسـي اعتقـاد دارنـد امـا در خصـوص تبيـين نحـوة         فلاسفة اسلامي به ديدگاه رئاليستي دربارة معرفـت 
تنهايي  كه صور ادراكي انسان بهاي بر اين باورند  عده. هاي متفاوتي دارند نمايي ادراكات آدمي ديدگاه واقع

نمايي را دارند و دقيقاً در اين راستا است كـه صـدرا اعتقـاد دارد ويژگـي      خاصيت كاشفيت از خارج و واقع
نمـايي و   ذاتي علم، كاشفيت از واقع است؛ به اين معنا كه صـور ادراكـي انسـان بالفعـل خاصـيت بيـرون      

توان گفـت   رو مي آيد و از اين شمار مي واص ضروري علم بهكاشفيت دارند و لذا مطابقت علم و معلوم از خ
رسـد تقسـيم ادراكـات بـه      نظـر مـي   به. گروي در زمينة تصورات هستيم در اين نحوه نگرش تكيه بر واقع

حسي، خيالي و عقلي كه بر اساس قواي نفس صورت گرفته است مبتني بر علم مفهومي و تصوري است 
  . باشد يز اولاً و بالذات از آن تصورات حسي، خيالي و عقلي مينمايي ن روست كه واقع و از اين
نمايي را دارند ولي اين شأنيت در آنهـا بالفعـل    االله مصباح معتقد است صور ادراكي انسان شأنيت واقع آيت

دهندة خارج هستند و لذا امري لازم است تا به آن ضميمه شـود و آن را از   صورت بالقوه نشان نيست، بلكه به
نمـا   تنهايي ملاحظه شوند بيـرون  لذا اگر صور ادراكي به. ه به فعليت برساند كه همان حكم و تصديق استقو

نيستند ولي اگر نسبت و حكمي به آن ضميمه شود و صورت ادراكي جزيي از يك قضيه شود، در اين هنگام 
  : چنين است زش فلسفهآموعبارات او در . صورت ادراكي از رهگذر حكم، مصداق خود را نشان خواهد داد

هر تصوري، شأنيت نشان دادن ماوراء خود را دارد، يعني هيچگاه تصور يك امر خاص يا يـك  
نمـايي شـأني، هنگـامي بـه فعليـت       معناي تحقق مطابق آن نيست و اين واقـع  مفهوم كلي به

. شكل يك قضيه درآيد و مشتمل بر حكم و نمايانگر اعتقـاد بـه مفـاد آن باشـد     رسد كه به مي
كه با مفهـوم   تنهايي دلالتي بر تحقق انسان خارجي ندارد ولي هنگامي به» انسان«مثلا مفهوم 

صورت يـك علـم تصـديقي درآورد كاشـفيت      تركيب شد و رابطة اتحادي، آنها را به» موجود«
عنـوان   بـه » انسان موجـود اسـت  «توان اين قضيه را كه  كند، يعني مي بالفعل از خارج پيدا مي

  )234، ص1، ج1386مصباح يزدي، . (كند تلقي كرد ه حكايت از خارج مياي ك قضيه

شـناختي   عباراتي دارد كه مضمون آن اين است كه ايشان ارزش معرفـت فلسفتنا مرحوم صدر در كتاب 
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در اين ديـدگاه صـورت ادراكـي صـرفاً حضـور آن در      . نمايد صورت بالقوه انكار مي صور ادراكي را حتي به
رو آنچـه خاصـيت    از ايـن . تواند انسان را به خارج رهنمـون سـازد   است كه البته نمي مدارك علمي انسان

  : نمايي دارد صرفاً تصديقات هستند بيرون

يكي تصوري و ديگري تصـديقي اسـت و بـراي تصـور در     : همانا ادراك بشري بر دو قسم است
مـان اسـت و   اشكال گوناگونش ارزش خاصي نيست؛ به خاطر اينكه صرف وجود شـيء در ادراك 

دليل بر شيء خاصي خارج از ادراك نيست؛ چراكه صرف اضافه است و همانا آنچه كـه خاصـيت   
 )162، ص1402صدر، ( 6.ذاتي كشف از واقع را داراست تصديق يا معرفت تصديقي است

يابـد و اگـر از آراي ديگـر انديشـمندان      تر پيرامون انديشة صدرا نگارش مي از آنجا كه اين نوشتار بيش
نمايي نيز  تر براي درك بهتر نظر صدرا است، روشن است كه در خصوص واقع بيش آيد ميان مي خني بهس

طور كه اشاره شد از ديد وي صور ادراكي انسان بالفعل خاصـيت   تأكيد بر ديدگاه ايشان است و البته همان
اي پيرامـون   دغدغـه به هر حال اغلب فلاسـفة اسـلامي و از جملـه صـدرا     . نمايي و كاشفيت دارند بيرون
روست كه بيش از آنكـه   اند و از اين اند، بلكه آن را مفروض داشته معناي كاشفيت نداشته نمايي علم به واقع

شود ادعاي نظرية شبح رد  تر تلاش مي بيش نمايي و رابطة ذهن و عين انديشيده شود، پيرامون بحث واقع
عنـوان يـك    علامـه طباطبـايي نيـز بـه    . ن وجودي شـود شود يا اينكه مثلاً رابطة علم، عالم و معلوم تبيي

تـر اسـت،    شناسي در انديشة ايشان نسبت به اسلاف خويش پررنگ فيلسوف نوصدرايي كه مباحث معرفت
  ).133، ص1الف، ج /تا طباطبايي، بي(بر كاشفيت علم تأكيد دارد 

فلاسفة اسلامي و از جمله صدرا مطلب ديگر كه شايسته است در اينجا به آن اشاره شود اين است كه از ديد 
واسطة حضـور   نمايي ادراكات آدمي در علم به عالم ماده به در ادراك حصولي، ارزش ادراكات و نيز تضمين واقع

  :بر اين معنا اشاره دارد شرح منظومهسخن استاد مطهري در . شود ماهيت اشياء در ذهن تأمين مي

 ء حصول ماهيت شي) اشياي خارجدربارة (ي حقيقت علم و آگاه ،اسلاميحكيمان  ةعقيد به 
ء در  ذات و ماهيـت آن شـي   يـابيم،  يعني آنگاه كه به چيزي علم مي ؛خارجي در ذهن است
ء معـين در ذهـن،    صورت يك شي يعلت اينكه پس از پيداي. يابد مي ذهن ما وجودي ديگر

دهد و خـارج   ا ارائه مياي است كه خارج ر مانند آيينه  و اين صورتيابيم  ميبه خارج التفات 
ء خـارجي   و ذات شـي   ظهور ماهيت ،ست كه صورت ذهني ماا اين .كند را بر ما منكشف مي

  )49ص ،1377مطهري، ( .است

  ). 50همان، ص(» نمايي علم و ادراك است انكار تطابق ماهوي ميان علم و معلوم، انكار واقع«نيز 
ذهن و عين، تبيين كاشفيت علـم را بـه عهـده دارد    مباحثي كه در انديشة صدرا بر پاية وحدت ماهوي 

در ايـن نظريـه ادعـا    . معـروف اسـت  » وجود ذهني«تر مباحثي است كه در فلسفة اسلامي با عنوان  بيش
شود با آنچه در خارج وجـود   عنوان وجود ذهني ياد مي شود و از آن به شود آنچه كه در ذهن موجود مي مي
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خـورد كـه يكـي     است و صرفاً در نحوة وجود آنها تفاوت به چشم مـي لحاظ ذات و ماهيت يكسان  دارد به
نحوه اي از وجود است كه در ذهن موجود است و آثار مخصوص به خود را دارد و ديگري در خارج موجود 

بنابراين عليـرغم مغـايرت كامـل وجـود ذهنـي و خـارجي       . باشد است كه البته خود داراي آثار ديگري مي
ر ذات و ماهيت وحدت دارند؛ چراكه اگر چنين فرايندي حاكم نباشد و صور ذهني كه لحاظ وجود، از نظ به
بود، علم جنبة كاشفيت خـود را از دسـت    لحاظ ماهيت نيز مغاير مي لحاظ وجود با خارج مغايرت دارد به به
اسـت  كه فرض بـر ايـن    نمود؛ درحالي داد و در اين صورت سخن از مطابقت آن با خارج نيز بيهوده مي مي

  ).261-315ص ،1الف، ج/تا ملاصدرا، بي(كه علم در ذات خود خاصيت انكشاف را داراست 

  نمايي  حقيقت وجودي نفس و واقع
ملاحظـه كـرديم   . شناسي او است شدت متأثر از نفس شناسي صدرا به پيش از اين اشاره شد كه معرفت

شـود، در صـورت فـراهم     رجي مواجه مـي كه از ديد صدرا در فرايند ادراك پس از اينكه نفس با موجود خا
گيرد تا اينكه نفس را  بودن شرايط لازم و نبودن موانع خاصي، فعل و انفعالات فيزيكي در بدن صورت مي

براي ايجاد صورت مماثل با صورت شيء خارجي مهيا سازد و البته پس از آن قوة خيال نيز صورت خيالي 
  .نمايد شود را ايجاد مي كه به آن معقول اول گفته ميو در مرحلة بعد قوة عقلاني، صورت عقلاني 

نمايي علم  توان در راستاي تأمين خصوصيت واقع خواهيم اين مسأله را بررسي كنيم كه آيا مي حال مي 
اص نفـس كـه خـود    به عالم ماده كه در عين حال در حركت جوهري نيز هست، بـه دامـان طبيعـت خ ـ   

  ـ پناه برد؟  ته شدمعنا كه گف به آن موجودي خلاق است ـ
نسـبت  » لبس بعد از لبس«براي پاسخ به اين پرسش شايسته است به مطلبي اشاره شود و آن نگرش  

باشد كه ما در اينجا با توجه بـه ايـن نگـرش از عنـوان      به حركت جوهري عالم ماده در انديشة صدرا مي
  .كنيم اتصال وجودي موجود مادي در حركت جوهري استفاده مي

صدرا عليرغم اينكه ماده در سيلان دائمي است، بر اسـاس اصـالت وجـود و وحـدت تشـكيكي       از ديد 
در ايـن نـوع   . اي اتصال وجودي همراه با اشتداد جوهري نيـز دارد  وجود، موجود در حركت جوهري نحوه

 هاي متفاوتي را در هر ها و حالت مثابه امر متصل تدريجي است و صورت نگرش به حركت، وجود مادي به
اي به مرتبة ديگر به اين معناست كه جـوهر بـه نحـوة     گيرد و گذر تدريجي جوهر از مرتبه آن به خود مي
بر اين اساس صدرا به نوع ديگري از . شود تر وجود بدون اينكه از هم گسسته باشد، نايل مي بالاتر و كامل

كنـد كـه    الت وجود ادعا مـي وي بر اساس اص. شود كند نايل مي اتصال كه به آن اتصال وجودي تعبير مي
عنوان يك نحوة وجود واحد متصل سيالي است كه فرض عدم اتصال ميـان حـدود آن، وحـدت     حركت به

حركت جوهري به اين . شود معنا شدن حركت مي شخصية متحرك را از بين برده و در نتيجه منجر به بي
در بطن وجود آنها خوابيده است وحدت  معناست كه نهاد شيء ذاتاً ناآرام است و اشيايي كه چنين امتدادي

  . شان در وحدت اتصالي نهفته است شخصي
آشـكار  . هاي پيشين يك شيء خاص در هستي كنوني آن اتصال وجودي يعني حضور داشتن همة هستي

هاي پيشين نيست، بلكـه هسـتي    هاي فعلي از هستي شكل تركيب يافتن هستي است كه اين نحوة حضور به
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هـاي پيشـين را بـه همـراه كمـالات وجـودي        ي است كه همة كمالات وجودي هسـتي فعلي حقيقت واحد
هـا تفسـير    توان به تنـاوب فعليـت   بر اين اساس حركت را نمي. نحو بسيط و واحد داراست بالاتري در خود به

شود و متحرك در تمام مراحل حركـت،   اي در طول زمان تصور مي كرد، بلكه همچون امتداد واحد و پيوسته
اي از وجود در واقع ادامة مراتب قبلي اسـت و ريسـمان وجـود     هر مرتبه. كند ت حقيقي خود را حفظ ميوحد

كند؛ هر چنـد   كند و با حضور خويش، وحدت اين حركت را حفظ مي اين حدود و مقاطع بالقوه را تصحيح مي
  :گويد است كه صدرا مياز اين جهت . شوند با سيلان اشتدادي آن، حدود بالقوه يكي پس از ديگري زايل مي

اين وجود اشتدادي با وجود وحدت و استمرارش يك وجود متجددي است كه در وهـم بـه    
شود و داراي افرادي است كه برخي زائل و برخي حادث و بعضي  پيشين و پسين تقسيم مي

باشد و هر يك از اجزاي متصلش در يك وقتـي حـادث و در وقتـي ديگـر معـدوم       آينده مي
ايم و اگر بگوييم متعدد است راست  اگر بگوييم اين وجود واحد است راست گفته. ..گردند مي
ايم و اگـر بگـوييم در    ايم و اگر بگوييم از بدو استحاله تا غايتش باقي است راست گفته گفته

انگيـز اسـت حـال ايـن وجـود و       پـس چـه شـگفت   . ايم شود راست گفته هر حين حادث مي
ن نكته در غفلتند با وجود اينكه وضعيت خودشـان از حيـث   تجددش در هر آن، و مردم از اي

  )68-69ص ،3همان، ج( .هويت مثل اين حال است و آنها از هر حيثي در تجددند

بر اين اساس مراتب اتصالي يك موجود سيال نسبت به هم رابطة نقص و كمـال دارنـد و هـر مرتبـة      
ين اشتداد و تكامل وجـودي، زوال تـدريجي   پيشين نسبت به مرتبة پسين ناقص است و آنچه در جريان ا

البته اين فرايند صـرفاً  . شود پذيرد همان نقايص است كه با زوال آنها بر كمال موجود سيال افزوده مي مي
  .پذير است در ساية رسيدن فيض وجود از سوي حقايق عقلاني امكان

ي صحيح باشد، اگـر بتـوان   حال با فرض اينكه حفظ وحدت شخصية موجود مادي، در ساية اتصال وجود 
تواند به ماهيت شيء دسـت يابـد    واسطة خلاقيت خود در فرايند ادراك، مي گفت فاعل شناسا، يعني نفس به

شناختي حل خواهـد شـد؛ چراكـه از يـك سـو وحـدت لازم در        هاي معرفت ترين دغدغه شايد يكي از بزرگ
ت جوهري منافـاتي بـا وحـدت يـك موجـود      شود و لذا حرك وسيلة اتصال وجودي تأمين مي موجود مادي به

لحـاظ   مادي ندارد و از سوي ديگر اين در توان نفس است كه صورتي از آن موجـود را خلـق نمايـد كـه بـه     
اما اينكه اين . نمايي علم به عالم ماده باشد كنندة واقع تواند با عالم خارج داشته باشد، تضمين اي كه مي رابطه

  .ار لازم داشته باشد و عقل پرسشگر را قانع نمايد، خود جاي تأمل داردتواند اعتب نگرش تا چه حد مي

  نقد و بررسي 
هـاي   تواند اين رابطـه را بـا داده   تواند خلق نمايد صرفاً مي توان گفت آنچه كه نفس مي رسد مي نظر مي به

. نه خود عـالم خـارج   اند، حسي داشته باشد كه حواس انسان در برخورد با موجودات خارجي آنها را انتقال داده
باشد كه عبـارت اسـت از    عبارت ديگر مشكل اساسي در اين بحث، توجه نكردن به يك مسألة بنيادي مي به

نمايي علم در خصوص علم به عالم ماده كه در صدد تبيـين رابطـة ادراك بـا عـالم خـارج اسـت،        بحث واقع
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د، در اين مورد انحـراف اساسـي رخ داده و   پذير كه در اين نحوه تلاش كه در فلسفة صدرا صورت مي درحالي
نمايد با آنچه حواس انسان با دخـل و تصـرف در آن    در مرتبة ادراك حسي، به مطابقت آنچه نفس خلق مي

انتقال داده و نيز مطابقت ادراك خيالي انسان با آنچه نفس در مرتبة پيشين خلـق نمـوده، اختصـاص يافتـه     
  . تواند انتقال دهد مطابق موجود خارجي است يا خير سان ميبدون اينكه اثبات شود آنچه حواس ان

نمـايي ادراكـات بـه موجـودات مـادي بـا        شناختي در مسـألة واقـع   عبارت ديگر، مشكل اساسي معرفت به 
رود و اينكه نفس فاعل خـلاق   شمار مي نمايي ادراكات حصولي به ملاحظة اينكه عينيت ماهوي تنها راه واقع

بودن خود صورت ادراكي براي نفس و همچنين از جهت وحدت ماهوي صورت خيالي است، از جهت معلوم 
هـاي ادراكـي بـا اشـياء      و حتي صورت عقلي با صورت حسي نيست، بلكه از جهت عينيت مـاهوي صـورت  

كه آنچه در بحث خلاقيـت نفـس بـه     درحالي. شود ناميده مي» معلوم بالعرض«خارجي است كه در اصطلاح 
نـام  » معلوم بالذات«تواند صوري را خلق نمايد، اين صور كه در واقع  نفس مي ين است كهشود ا آن تكيه مي
  .نمايي را حل نمايد تواند مشكل واقع شان با نفس هر گونه تصور شود نمي دارند، رابطه

بينيم كه اولين مرتبه، ادراك حسي است امـا   تر اينكه اگر مراتب ادراك را ملاحظه كنيم مي توضيح بيش 
طور كلي نفس قدرت ندارد كه خود مستقيماً به شـهود موجـودات    چه بايد به آن توجه شود اين است كه بهآن

مادي نائل شود، بلكه خلاقيت نفس در مرتبة حس بر اساس همان چيزهايي است كه حواس انسـان انتقـال   
را خلـق كـرده اسـت     اند و چه بسا آنچه حواس آن را انتقال داده و نفس نيز بر اساس آن صورت حسـي  داده

افتد اين است كـه بـه    بيند آنچه عملاً اتفاق مي عنوان مثال وقتي آدمي سرابي را مي به. مغاير با واقعيت باشد
كنند كه گويي آب است امـا هنـوز ادراك    خاطر شرايط فيزيكي خاصي، قواي حسي تصاويري را منعكس مي

ژيك و مادي دارد و در مرحلة بعـد، نفـس بـر اسـاس     صورت نگرفته است و آنچه انتقال يافته، جنبة فيزيولو
كند، هر چند در واقـع آب   ايجاد مي ـ كه به باور صدرا امري مجرد است ـ آنچه انتقال يافته صورت حسي آب را

اند؛ چراكه  با اين حال در اينجا نه نفس و نه حواس هيچ كدام خطا نكرده. نبوده است، بلكه سراب بوده است
انـد،   اند و نفس نيز بر اساس آنچـه حـواس انتقـال داده    ه به آنها انعكاس يافته، انتقال دادهحواس هماني را ك

  .صورت آب را خلق نموده است، نه اينكه خلق من عندي داشته باشد
ممكن است گفته شود در چنين مواردي در واقع علم نبوده، بلكه جهل بوده و علم پنداشته شده اسـت   

، ايـن قضـيه   »نفس در مرحلة ادراك حسي خـلاق اسـت  «شود  وقتي گفته مي توان گفت اما در پاسخ مي
در اينجا نيز فرايند خلاقيـت نفـس موجـود بـوده و نفـس      . دارد صورت قضية كلي است و استثنا برنمي به

تـوان بـه ماهيـت اشـياء خـارجي نايـل شـد         صورتي را خلق نموده است و اگر در ساية خلاقيت نفس مي
ردي كه فرايند خلاقيت موجود بوده است مسألة مذكور تحقق يابد، نه اينكـه هرجـا   بايستي در تمامي موا

راسـتي حكايـت از خـارج     خطا كرديم بگوييم در واقع علم نبوده است و هرجا خطا نبود و صور ذهنـي بـه  
  .داشت بگوييم نفس توانسته است ماهيت موجود خارجي را در مرتبة ادراك حسي بيافريند

تـوان بـه    توان در ساية خلاقيت نفس ادعا كرد كه مي توان نتيجه گرفت كه نمي مي از آنچه گفته شد 
نمايي ادراكات تضـمين   ماهيت موجودات خارجي، از جمله موجودات مادي نايل شد تا با تكيه بر آن، واقع

ماهيت  نمايد كه معلوم بالذات نام دارند اما اينكه آيا اين صور توان گفت نفس صوري را خلق مي مي. شود
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آيد؛ مگر اينكه رابطـة معلـوم بـالعرض بـا      دست نمي موجودات خارجي هستند يا خير، از خلاقيت نفس به
  .صورت عينيت ماهوي است معلوم بالذات از طريق استدلال ديگري ثابت شود كه به

  نمايي ادراكات احاطة وجودي نفس بر اشياء خارجي و مسألة واقع 
شـناختي   تواند مشكل معرفت گونه كه تصوير شد نمي نفس با صور ادراكي آن عليرغم اينكه تأكيد شد رابطة 

واسطة احاطة وجودي كه بـر اشـياء خـارجي دارد     نمايي را برطرف نمايد، شايد صدرا ادعا كند نفس به بحث واقع
جي تواند وجودي را در حيطة وجودي خويش بيافريند كه اين وجود در بر دارندة همة كمـالات موجـود خـار    مي
  .تواند اعتبار لازم را داشته باشد خود، جاي تأمل دارد اما اينكه اين بيان تا چه حد مي. باشد مي
واسطة  تواند مشكل را برطرف نمايد؛ چراكه اگر ادعا نمايم نفس به دقت توجه كنيم اين ادعا نيز نمي اگر با 

نگـرش در واقـع همـان ديـدگاه      تواند عين موجودات مادي را شهود كند، اين نحوه شدت وجوي خويش مي
اشراف  ةواسط هشود ب مي نظر شيخ اشراق اين بود كه وقتي نفس با اشياء خارجي مواجه. باشد شيخ اشراق مي

ا بـا طـرح اشـكالات    ولي صـدر . كند پيدا ميبه آنها علم اشراقي حضوري  ،اي كه نسبت به آنها دارد و احاطه
   7.داند شايستة نگرشي معتبر دربارة مسألة ادراك نمي زند و آن را متعدد از پذيرش آن سر باز مي

عنوان يكي از موجودات اين جهان جز نسبت به صور ذهني خود، با ساير موجـودات   علاوه انسان به به 
گونه رابطة طولي ميان موجودات و انسان برقرار نيست و ادعاي اينكه آدمي بر  در عرض هم هست و هيچ

. نمايـد  دارد نه تنها يك ادعاي بدون دليل است، بلكه بطلان آن بديهي مي ساير موجودات احاطة وجودي
گذشته از اين، ارتباط و تماس حسي با اشياء خارجي و انطباع تصوير آنهـا بـر سيسـتم عصـبي انسـان در      

تواند بدون واسطه با موجودات خـارجي حتـي رابطـه     فرايند ادراك، خود دليل ديگري است كه نفس نمي
نمايد حاصل شهود  و لذا هر آنچه نفس خلق مي. ، چه رسد به اينكه احاطة وجودي داشته باشدداشته باشد

بـر ايـن   . اند، نه حاصل شـهود خـود موجـودات مـادي     هاي حسي است كه توسط حواس انتقال يافته داده
يـن  ا. انـد  اساس احاطة نفس و خلاقيت آن صرفاً در محدودة همان صوري است كه از خارج انتقال يافتـه 

يعني آنچه  ـ هاي حسي يا حتي خيالي و عقلي درحالي است كه بارها تأكيد شده است رابطة نفس با صورت
  .نمايي علم را برطرف نخواهد كرد به هر شكل تصوير شود مشكل واقع ـ شود معلوم بالذات ناميده مي

مطهـري در  . ه باشيمدر اينجا شايسته است نگاهي به ديدگاه استاد مطهري نسبت به اين مسأله داشت 
نمايي ادراكـات بـا تكيـه بـر انديشـة عرفـاني        مورد جايگاه نفس و احاطة وجودي آن در جهت تبيين واقع

فلسـفي حـل    ةهاي اولي ـ با اين تبيين ،يا امكان شناخت  اصلي شناخت ةمسأل«كند  تطابق عوالم تأكيد مي
تنهـا بـا نظـر عرفـا اسـت كـه        .خارج شد  تبس توان از بن هاي عرفا مي از طريق انديشه شود و صرفاً نمي
گردد مشـابه بـا    مي ميعالَ ء،حقيقت اشيا  توان گفت كه انسان با علم به مجاز مي ةحقيقت و بدون شائب به
هم پـس از ذكـر اقـوال در وجـود      هيات شفاالاهاي  در درسو ) 156، ص1369مطهري، (» م خارجيعالَ

در . الرئيس نيامـده اسـت   مطلب در كلمات شيخ  اين .ستبراي مطلب راه حل ديگري ه« :گويد ذهني مي
رالمتألهين اسـت كـه اصـل راز ايـن     دص اين تنها. ها هم مانند خواجه و ديگران نيامده است كلمات بعدي

 ولي اصـل مطلـب از او   ؛ البته او هم مطلب را كاملاً تجزيه و تحليل و حلاجي نكرده ؛مسأله را گفته است
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اي هم مبتني بـر   هاي ديگرش و تا اندازه ين سخني دارد كه مبتني است بر حرفمرحوم صدرالمتأله .ستا
هم به همين نكتـه اشـاره كـرده كـه      شرح منظومهدر ). 34، ص1، ج1411همو، (» است هاي عرفا حرف

مگـر در كلمـات    ؛در كلمـات هـيچ يـك از فلاسـفه نيامـده اسـت       ،بيان و در اين حد  اين مطلب با اين«
  ). 408، ص1، ج1404همو، ( »است اش در حرف عرفا م ريشهملاصدرا كه آن ه

اي دارند مبنـي بـر    وجود و مراتب و تنزلات آن نظريه رةعرفا درباتوان گفت  در توضيح اين مطلب مي 
تطابق هستند و هر ماهيت واحده عـين ثـابتي دارد كـه از      عوالم دارايو اي حضرتي است  هئكه هر نشناي

در عـالم ارواح  كـه   همچنـان  ؛اسـت   داراي وجـودي حق ذات  ةيه است و در مرتبهلوازم اسما و صفات الا
همـو،  ( اذهان انساني دارد وجودي در عالم حس و وجودي در ،وجودي ديگر دارد و وجودي در عالم مثال

يعنـي تبـاين    ؛منطبق هستند  از نظر عرفا هستي داراي عوالم متعددي است و اين عوالم). 156، ص1384
بـالاتر باشـد و     ي است كه عـالم تحقيق ةرقيق ،ينيعالم پا .ظل عالم ديگر است ةر عالمي به منزله .ندارند

از لـوازم وحـدت تشـكيكي      كه اين مطلـب  است روشن .تر هم هست ينيهمواره عالم بالاتر واجد عالم پا
انـاً ايـن   عرفـا احي ). 408ص ،1، ج1404همو، ( داند وجود است كه اختلاف مراتب را به شدت و ضعف مي

وجـود ذهنـي    هي و وجود خارجي و وجود مثـالي و وجـود حسـي و   هاي وجود علمي الا وجودات را به نام
 بـه  ،باشـند  اينها ظهور و تجلـي حقيقـت واحـد مـي     ةكنند و از اين مراتب به اعتبار اينكه هم اصطلاح مي

از ايـن    حاكي ديگركحضور حضرات خمس در ي). 155، ص1384همو، (كنند  تعبير مي» حضرات خمس«
 ةنزولي كرده تا مرتب يوجود سير ،در واقع .ديگر متباين نيستندكاست كه مراتب و عوالم وجود نسبت به ي

بعـد   ةاي بـر درج ـ  در سير نزولي هر درجه. رود كند و بالا مي ين آمده و دو مرتبه سير صعودي مييپا  ماده
قـوس نزولـي خـودش را پيـدا      ةحكم مرتب ،اي برسد قوس صعود هم وجود به هر مرتبه محيط است و در
  .لذا عالم نفس محيط بر عالم ماده است؛ كند احاطه پيدا مي كرده و بر مادون

 ؛رتبه صحيح است  در وجودات عرضي و هم ،نحوي كه ذكر شد ماهوي به عينيتمشكل  بر اين اساس 
يعنـي   ؛شـود  ي ه وجود ديگرموجود ب ،سنگ و چوب  ء متغاير مثل دو شياز يعني محال است ماهيت يكي 

امـا در   ؛باشـد  كه ماهيت شجر در حجـر موجـود نمـي    چنان ؛باشد وجود چوب موجود نمي ماهيت سنگ در
تر هست ولـي   تر در وجود قوي باشد، وجود ضعيف و اكمل از ديگري مي ااقو وجودات طولي كه يك وجود

 . تر عالي اي  تر و در درجه كامل ةبا درج
خارجي دارد و وجـود ذهنـي يعنـي آنچـه      دهنسبت به ما ة وجودياست كه احاط يحال نفس در مقام 

تر كه وجود مادي است باشد  ينيتواند حكايتگر يك وجود پا علمي يا نفسي شده است مي موجود به وجود
هماني در اين بيان چيست  كه ملاك اين پرسشمطهري در قبال اين  ).407-408، ص1، ج1404همو، (

اختلاف مراتـب   ،واحد هست ييعني اساساً وقتي كه وجود حقيقت ؛است هماني وجود اين ملاك«: گويد مي
نيسـت كـه   مسـألة ماهيـات   يعني مسأله،  ؛تواند باشد ديگري نمي نحو به ،جز اينكه به شدت و ضعف باشد

وجـود  بالذات باشند كه در مفهـوم انتزاعـي    متغاير يامور ةمنزل وجود يك مفهوم انتزاعي باشد و عوالم به
امر نازل و امـري كـه     نور وجود است كه مرتبه به مرتبه تنزل پيدا كرده است و اصلاً يك. ندهست شريك

باشد ولي   تواند غير از اين باشد كه همان حقيقت ء ديگري هست نمي امر ديگري هست و شأن شي ةجلو



  93  نمايي علم به عالم ماده در فلسفة صدرايي خلاقيت نفس و واقع  
 (Creativity of Soul and Realization of the Knowledge of the Material World …) 

  

 ). 408همان، ص( »نازل ةدر مرتب
» ماهوي عينيت«يعني  نكته جاي تأمل دارد كه محل نزاع، در بيان استاد مطهري اين رسد نظر مي به 

شناختي پي گرفته شود،  معرفت  به جاي اينكه در فضايخارج، به   و در واقع كاشفيت صورت ذهني نسبت
مراتـب    تر وجود، واجـد كمـالات   مراتب عالي گويد مياو اينكه . استشده در فضاي وجودشناختي بررسي 

حضـرات خمـس و مراتـب وجـود در      موضـوع انتقال بحث به . ستا نغز و نيكوسخني است، از وجود  اادن
واجد كمالات ماده هـم   ،عالم ماده است بالاتري از ةنفس كه در مرتب دلالتش اين است كهحداكثر  ، عالم

و در طـول نفـس قـرار    در مرتبـة پـايين   لحاظ كمالات وجودي  همة اعيان مادي از ؛ به اين سبب،هست
است، واجـد همـة كمـالات سـنگ       كه متحد با نفس  اعتبار وجود ذهني آن نگ ذهني بهيك س. گيرند مي

 ).407همان، ص( است مادي
 جـاي تأمـل دارد  آنچـه  ، پذيريمباستدلال  ةمقدمعنوان  به وجودشناختي را ةاين مقدمبا اين فرض كه  
 پاسـخ  ةسـد در ايـن شـيو   ر به نظر مي .است  ملازمه  برقراريچگونگي شناختي اين مقدمه و  معرفت ةثمر
مـاهوي   در پاسخ عينيتعلم بود كه   ملاك كاشفيت ،سؤال اصلي. ، سؤال اصلي فراموش شده استدادن

مطرح شده بـراي ايـن     سپس در قبال برخي سؤالات ؛ملاك مطرح شدصورت  دو وجود ذهني و عيني به
بـالاتر    طوري كـه عـوالم    به ؛ماهوي، موضوع مراتب مختلف وجود و حضرات خمس به ميان آمد عينيت

   حـال ). 408همـان، ص (وحدت تشكيكي وجود است آثار تر هستند كه اين از  ينيواجد كمالات مراتب پا
همـاني وجـود ذهنـي و     ست كه ملاك ايـن ا هماني در اين نظام چيست، پاسخ اين اگر بپرسيم ملاك اين

 دارد مـادي را  ةمرتب ـ ،ذهـن  ةتب عاليحقيقت واحد است و مرا ،چراكه وجودوجود است؛  خود ،وجود عيني
در مـورد تصـور انسـان     ،همـاني وجـود اسـت    كه ملاك ايننضمن تأكيد بر ايمطهري ). 407همان، ص(

تري اسـت   عالي ةمرتب ،چراكه انسان ذهني ؛نحو اعلا كند به مادي صدق مي اين تصور بر وجود« :گويد مي
 ).409همان، ص( »از انسان مادي

تغيير  ،به خود وجود ،روشن جهت بحث از سؤال اصلي كه ناظر به ماهيت بود يورتص در اين تحليل به 
اساساً پاسـخ اوليـه در مـورد كاشـفيت را رهـا       ،هماني معرفتي، وجود باشد اگر ملاك اين .است  مسير داده

و  حال آنكه ادعا اين است كه تنها پل ارتباطي ميـان صـور ذهنـي   . ايم رو آورده  كرده و به ملاك جديدي
رسـد   نظر مي بنابراين به. موجودات خارجي، از جمله موجودات مادي در علم حصولي، عينيت ماهوي است

  .چنين ادعايي خلاف فرض ما است

  شناختي به نظرية اتحاد نفس با عقل فعال  بررسي رويكرد معرفت
شـده اسـت تـا    عنوان فاعل شناسا، اتحاد با عقل فعـال معرفـي    در انديشة صدرا مقصد نهايي نفس به 

اگر اين نظريه بتواند اثبات شود . عينه دريابد كند به بتواند در ساية آن، حقيقت همة آنچه را كه مشاهده مي
هـاي   رسـد در ايـن صـورت يكـي از بهتـرين نظريـه       نظر مي و هيچ مانعي براي آن وجود نداشته باشد، به

ت يابد كه حقيقـت همـة اشـياء در آن در    شناختي خواهد بود؛ چراكه اگر نفس بتواند به منبعي دس معرفت
نحو اتحاد و مشاهدة حقايق كه خود از انحاء علم حضـوري   ترين شكل ممكن حاضر است، يعني به متعالي



  ائيمحمد رض  94
(M. Reza'i) 

  

خود حل خواهد شد؛ اگرچه موجودات مادي  نمايي نيز خودبه آيد، در اين صورت مشكل واقع شمار مي نيز به
يابد  جردي كه نفس در ساية اتحاد با عقل فعال به آنها دست ميهاي علمي م صورت. دائماً در تغير باشند

پيداست كه اگر . آيد كه همة كملاتشان را در بر دارد شمار مي عنوان مبدأ فاعلي موجودات مادي به خود به
بتوان به منبعي دست يافت كه نه تنها كمالات تمامي موضوعات مورد شناخت را در بر دارد، بلكه حقيقت 

توان گفت كه عليرغم تغيير دائمي موجودات مادي، نفس در نهايت به آنچـه   جز آنها نيست مي نيز چيزي
نحو  يابي نيز به يابد و اين دست شود دست مي عنوان حقيقت و مبدأ فاعلي موجودات مادي محسوب مي به

ادعا تا چـه  حال بايد ببينيم اين . گيرند باشد كه خود صور و حقايق در دسترس نفس قرار مي حضوري مي
  .نمايي را در سيستم فلسفي صدرا با دلايل روشن عقلي تبيين نمايد تواند واقع حد مي

عنـوان پشـتوانة خـود داشـته      با فرض اينكه ادعاي ياد شده پس از شهود توانسته است دلايل عقلي را به 
، رابطة هويات بسـيطه  توان از منظر وجودشناختي مي. رسد باز با مشكلات خاصي روبرو است نظر مي باشد به

شناختي به مسأله نگريسته شود با مشكلاتي روبرو خواهيم شد؛  را با اشياء تصوير كرد اما اگر از منظر معرفت
نحو اعلا و اشرف باشند و  توانند واجد كمالات اشياء به چراكه هويات بسيطه در مرتبة ذات خودشان صرفاً مي

نها راه نداشته و امكان حمل اين حدود و نقايص به آن مرتبه، وجـود  لذا نقايص و حدود اشياء در مرتبة ذات آ
شـود؟ در   توان پرسيد چگونه ذات مبادي عاليه، منشأ علم به حـدود و نقـايص مـي    اگر چنين باشد مي. ندارد

اينجا بايد توجه داشت بحث دربارة نحوة صدور معلولات و لـذا رابطـة وجودشـناختي ميـان مبـادي عاليـه و       
نيست، بلكه در نحوة تحقق علم به موجودات مادي براي نفس مدرك از طريق اتحـاد بـا مبـادي    موجودات 

توضيح اينكه موجودات مادي، موجوداتي هستند كه هر يك داراي كمالات و نقايصي هسـتند  . عقلاني است
لـم بيـابيم   هـاي آن ع  ايم كه بـه همـة جنبـه    توانيم ادعا كنيم به يك موجود مادي علم پيدا كرده و وقتي مي

آنچـه كـه در آنجـا حضـور دارد     . گر علم به نقايص باشـد  تواند توجيه كه اتحاد با مبادي عقلاني نمي درحالي
  تواند به نقايص موجودات نيز عالم شود؟ صرف كمالات است نه نقايص، پس نفس چطور مي

ما هو مقيد كشف نمـود  توان امور مقيد را ب عنوان مطلق، نمي عبارت ديگر در ذات مبادي عقلاني به به 
كـه در علـم بـه     تواند به كشـف مقيـد منجـر شـود، درحـالي      و لذا فرض علم به مطلق و اتحاد با آن نمي

  ).99، ص1382ابطحي، (باشد  موجودات مادي، آنچه در واقع محل بحث است كشف از مقيدات مي
از جملـه اداره، كارخانـه    همچنين از آنجا كه در حال حاضر حجم وسيعي از علم بشري را امور اعتباري

توانند حقايق موجودات طبيعـي   دهد و از آنجا كه مبادي عقلاني بر فرض صحت صرفاً مي تشكيل مي... و
شود بخش زيادي از علم آدمي بـدون تبيـين بـاقي     را در بر داشته باشند، بنابراين نظرية مذكور باعث مي

  : گويد قول به مسألة مذكور اشاره كرده و ميدكتر اكبري در بررسي نظرية اتحاد عاقل و مع. بماند

هـاي اعتبـاري تشـكيل     تر علـم او را ماهيـت   بيش كند كه امروزه بشر در دوراني زندگي مي
آنچـه در نظريـة   ... هايي از قبيل خانه، كارخانه، ماشـين، اداره، فروشـگاه و   دهند، ماهيت مي

ننـدة صـور موجـودات طبيعـي     ك الصور افاضـه  باشد كه واهب عقول مشهود است اين امر مي
شـوند و هـر    اي كه از عناصر اربعه تحت تأثير افلاك، مواليد ثلاث حاصل مي گونه است، به
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لذا نظرية اتحاد عاقـل و معقـول كـه در كنـار     . باشد يك داراي انواع طبيعي خاص خود مي
نهـاده  شود كه بخش اعظمي از علم انسان بدون تبيين وا يابد سبب مي نظرية عقول معنا مي

  )88، ص1379اكبري، ( . ...شود

صورت عقلاني  تواند به توان مطرح كرد اين است كه اگر اتحاد با عقل فعال مي پرسش ديگري كه مي 
كنندة علم انسـان بـه    تواند تبيين توجيه شود و در قالب يك نظرية فلسفي عرضه شود، آيا اين نگرش مي

به تصورات است؟ دكتر اكبري در اينجا نيز نظرية مـذكور را   قضايا باشد يا اينكه كارايي آن صرفاً محدود
  : كند ناكارا دانسته و بيان مي

كنندة علم انسان به قضايا نيست و فقط به علم انسان به تصورات محـدود   اين نظريه تبيين
واهب الصور در اين نظريه نقش افاضه كننده صور ادراكي را بر عهـده دارد امـا در   . شود مي

دهد، چـه تـوجيهي را    ترين بخش علم هر انساني را تشكيل مي به قضايا كه مهم مورد علم
توان ارائه كرد؟ عدم شمول اين نظريه نسبت به قضايا به ايـن سـبب اسـت كـه قضـايا       مي

كنندة  ممكن است گفته شود قضية الفاظ، بيان. بيانگر ارتباط مفاهيم هستند، نه خود مفاهيم
يز امر بسيطي است كه بخشـي از علـم بشـر را تشـكيل     يك تصديق است و هر تصديقي ن

چنين ديدگاهي مـا را درگيـر مشـكلات    . تواند مورد افاضة عقل فعال باشد دهد و لذا مي مي
. سـازد  نهايت وارد مي به اين معنا كه ما را به حيطة مباحث مربوط به بي. كند خاص خود مي

اي هر يـك، يـك قضـية سـالبه قابـل      نهايت تصديق بالقوه در عالم تحقق دارد كه به از بي
  )89همان، ص( .افاضة اين صور از عقل فعال با توضيح مذكور قابل تأمل است. فرض است

شناسي به نحوة فعاليت نفس و اتصال به مبادي عقلانـي در   هاي معرفت علامه طباطبايي نيز در بحث 
مه هنگامي كه نفس از طريق حواس از ديد علا. دهند نمايي ادراكات اهميت بسياري مي جهت توجيه واقع

موجـودات مجـرد مثـالي و    مستعد شـهود   نفس رايابد اين اتصال،  نحوي با عالم خارج مادي اتصال مي به
موجـودات مجـرد    ةهم موجب مشاهد بنابراين، اتصال نفس به جهان مادي از راه حواس، 8.سازد عقلي مي

. آورد واهمه است به بار مـي  ةفعاليت قو ري برآمده ازكه اعتبارا هم علم حصولي  شود و مثالي يا عقلي مي
تمـام   مبدأ فاعلي موجـودات مـادي بـوده و    بر اعتقاد علامه، بنا هاي علمي مجرد، حال از آنجا كه صورت
نمـايي   كه از كمال بيرون شود، نمايي آنها وارد نمي اي بر بيرون باشد، نه فقط خدشه كمالات آنها را دارا مي

هنگام تحقق علـم حصـولي بـه اشـياء     «: كند در نهايت نيز به اين ديدگاه تأكيد مي. ند بودبرخوردار خواه
وجود آورندة آن شيء مـادي بـوده و در بـر دارنـدة      مادي، معلوم در حقيقت يك موجود مجرد است كه به

هـاي   متعلق دانسـتن صـورت  و از همين روست كه ) 48، ص3، ج1381طباطبايي، ( 9»باشد كمال آن مي
ي موجود در ذهن به واقعيات مادي خارجي را ناشـي از ايهـام قـوة واهمـه دانسـته و آن را اعتبـاري       علم
دست آمده از يك معلوم حضوري است  علم حصولي يك اعتبار عقلي به« : داند كه گريزي از آن ندارد مي

اسـت كـه بـا    كه عقل به ناچار بدان تن داده است و آن معلوم حضوري يك موجود مجرد مثالي يا عقلي 
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  ).49همان، ص(  10»آيد وجود خارجي خود نزد مدرِك حاضر مي

  گيري نتيجه 
كننـدة   تواند تضمين توان گفت تكيه بر خلاقيت نفس در فرايند ادراك نمي بر اساس آنچه گفته شد، مي

كـه  شوند، بل عينيت ماهوي ادراكات موجودات مادي باشد كه در اينجا با عنوان معلوم بالعرض شناخته مي
صور مخلوق نفس كه همان معلوم بالذات نام دارند در ساية خلاقيت نفس، معلوم حضوري آن هستند؛ اما 

توانيم ادعـا كنـيم در سـاية خلاقيـت عينيـت       اينكه چه ارتباطي با معلوم بالعرض دارند، هر چه باشد نمي
باز بـا سـؤالات بسـياري     حتي اگر ادعا نماييم نفس به موجودات مادي احاطة وجودي دارد. ماهوي دارند

تواند اثبـات   شناختي نيز نمي همچنين نظرية اتحاد نفس با عقل فعال با رويكرد معرفت. روبرو خواهيم بود
   .كند صور ذهني لزوماً بايستي با موجودات مادي عينيت ماهوي داشته باشند

  ها نوشت پي
ملاصـدرا،  (» ، روحانيـه البقـاء و التعقـل   فالحق إن الـنفس الانسـانيه جسـمانيه الحـدوث و التصـرف     « .1
 ).302، ص8الف، ج/تا بي
ان االله تعالي قد خلق الـنفس  «: و در مقدمة تبيين بحث وجود ذهني چنين است اسفارعبارات صدرا در  .2

الانسانيه بحيث يكون لها اقتدار علي ايجاد صور الأشياء المجرده و المادية لأنها من سنخ الملكوت و عالم 
الـف،  /تا ملاصدرا، بي(» ...ه و السطوه، و الملكوتيون لهم اقتدار علي إبداع الصور العقليه القائمه بذواتهاالقدر
 ).262، ص1ج
فأنه تعالي منزه عن المثل لا عن المثال فخلق النفس مثالا له ذاتا و صفاتا و أفعـالا ليكـون معرفتهـا    « .3

 .) 263، ص1الف، ج/تا ملاصدرا، بي(» مرقاه لمعرفته
و أما حال النفس بالقياس إلي الصور العقليه من الأنواع المتأصله فهي بمجرد إضافه إشراقيه تحصـل  « .4

لها إلي ذوات عقليه نوريه واقعه في عالم الإبداع نسبتها إلي أصنام أنواع الجسميه كنسبه المعقولات التـي  
شـخاص، بنـاء علـي قاعـده المثـل      ينتزعها الذهن عن المواد الشخصيه علي ما هو المشهور إلي تلـك الأ 

الأفلاطونيه، و تلك الذوات العقليه و إن كانت قائمه بذواتها، متشخصه بأنفسها لكن النفس لضعف إدراكها 
و كلالها في هذا العالم بواسطه تعلقها بالجسمانيات الكثيفه لا يتيسر لها مشاهده تامه إياها و تلـق كامـل   

و ... فكذا يحتمل المثال النوري و الصوره العقليـه عنـد الـنفس   ... قصهلها، بل مشاهده ضعيفه و ملاحظه نا
ربما يغلب فرط جماله و جلاله علي القوه المدركه و يجعلها مقهوره مبهوره من شده نوريته و فرط قوتـه و  

» استيلائه و قهره بحيث لايمكنها إدراكها علي التمام كما في إدراك العقل لواجـب الوجـود جـل كبريـاؤه    
  ).282-283، ص1الف، ج/تا صدرا، بيملا(
اعلم أن الفلسفه استكمال النفس الإنسانيه بمعرفه حقـايق الموجـودات علـي مـا هـي عليهـا و الحكـم        «. 5

 ).47، ص1الف، ج/تا ملاصدرا، بي(» ...بوجودها تحقيقا بالبراهين لا أخذ بالظن و التقليد، بقدر الوسع الإنساني



  97  نمايي علم به عالم ماده در فلسفة صدرايي خلاقيت نفس و واقع  
 (Creativity of Soul and Realization of the Knowledge of the Material World …) 

  

  

وليس للتصور بمختلف ألوانه قيمة . احدهما التصور والآخر التصديق: مينان الادراك البشري على قس« .6
موضوعيه، لأنه عباره عن وجود الشيء في مداركنا، وهو لا يبرهن ـ اذا جرد عن كل اضافه ـ علـى وجـود     
الشيء موضوعيا خارج الادراك، وانما الذي يملك خاصه الكشف الذاتي عن الواقع الموضوعي هو التصديق 

 ).162، ص1402صدر، (» عرفه التصديقيهاو الم
إن تسميه هـذه الإضـافه مـن الـنفس التـي      «: ترين اشكال ايشان بر ديدگاه سهروردي اين است مهم .7

بواسطه البدن إلي أمر جسماني ذي وضع بالإضافه النوريه مما لا وجه له؛ إذ الإضافات التـي تكـون بـين    
إلا إضافه وضعيه لا غير، كالمحـاذاه، والمجـاوره، والتمـاس،    الأجسام أو بواسطه الأجسام و ما فيها ليست 

والتداخل، والتباين، و غير ذلك، و جميع هذه النسب و الأضاع إضافات ماديه ظلمانيه، لما تقرر أن النسـبه  
الوضعيه من موانع الإدراك لأنها من لوازم الماديه، و مدار الإدراك علي تجرد الصوره عن الوضع و المقدار 

دي، و اما علاقه و النسبه النوريه فهي ما يكون بين الشيء و عله وجوده، فإن الوجود عـين الظهـور، و   الما
الفاعل و الغايه هما مبدأ وجود الشيء، و الماده و الموضوع هما مبدأ قوه الشيء و امكانه، و قد يكونان مبدأ 

  ).159ص، 8الف، ج/تا ملاصدرا، بي(» عدمه و خفائه لقبولهما ضد ذلك الشيء
اذا اتصلت من طريـق الحـواس نوعـاً مـن      والنفس«: كند ايشان در تعليقة خود بر اسفار چنين بيان مي .8

فتتحـد بـه اتحـاد     عالمـه  استعدت لان تشاهد هذا الموجود المثالي او العقلي في ،الاتصال بالخارج المادي
نفس عين هذا المعلـوم الموجـود   المدرك بالمدرك فتأخذ منه صوره لنفسها و هذا علم حضوري تجد به ال

 ). 279-281ص ،1ب، ج/تا طباطبايي، بي( ».في الخار
هو مبدأ فـاعلي لـذلك الامـر    . ؛ هو موجود مجردهفالمعلوم عندالعلم الحصولي بامر له نوع تعلّق بالماد« .9

 ).48ص ،3، ج1381طباطبايي، (» واجد لما هو كماله
مثـالي او عقلـي   موجود معلوم حضوري هو  منمأخوذ  ه العقل،العلم الحصولي اعتبار عقلي يضطر الي« .10

 ).49، ص3، ج1381طباطبايي، (» حاضر بوجوده الخارجي للمدرك

  بعامن
  .قرآن كريم

. قبسـات . »ي صـور ادراكـي  ينما واقع ةلمسأ در مطهري لات استادتأم«) 1382( ابطحي، سيد عبدالحميد
  .69-100صص . 30-31شمارة 

  .83-89، صص  20شمارة . خردنامة صدرا. »اتحاد عاقل و معقول از منظر ديگر«) 1379(اكبري، رضا 
ترجمـه و شـرح انتقـادي رسـالة تصـور و تصـديق       . آگـاهي و گـواهي  ) 1381(حائري يـزدي، مهـدي   
  .مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفه ايران: تهران. صدرالمتألهين شيرازي

 تعيين و تصحيح .شعراني ابوالحسن ميرزا حواشي از و مقدمه .الحكم اسرار )1362( ملاهادي سبزواري،
  .اسلاميه چاپ :ايران .ميانجي ابراهيم سيد توسط آيات موارد
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 :تهـران . تصـحيح هـانري كـربن   . مجموعة مصـنفات شـيخ اشـراق   ) 1380(الدين  سهروردي، شهاب
  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  .دارالتعارف للمطبوعات: بيروت. فلسفتنا )1402(صدر، محمدباقر، 
مقدمـه و پـاورقي مرتضـي    . اصول فلسـفه و روش رئاليسـم  ) الف/تا بي(طباطبايي، سيد محمدحسين 

  .شركت افست: ، تهران1ج .مطهري
 الأسـفار  الحكمه المتعاليه في) تا بي(در ملاصدرا  .تعليقات علي اسفار اربعه) ب/تا بي( .--------

  .دار احياء التراث العربي: بيروت. العقليه الأربعه
  .بوستان كتاب قم: قم. ترجمه و شرح علي شيرواني. نهايه الحكمه) 1381( .--------

  .صدرا: تهران. مقالات فلسفي) 1384(مطهري ، مرتضي 
  .حكمت: تهران. هاي الهيات شفا درس) 1411( .--------
  .صدرا: تهران). مختصر( شرح منظومه) 1377( .--------
  .حكمت: ، تهران1ج. شرح مبسوط منظومه )1404( .--------
  .صدرا :، قم3ج  .مقالات فلسفي) 1369( .--------

  .دار احياء التراث العربي: بيروت. الحكمه المتعاليه في الأسفار العقليه الأربعه) تا بي(ملاصدرا 
تعليـق، تصـحيح و مقدمـة سـيد     . الشواهد الربوبيـه فـي المنـاهج السـلوكيه    ) 1360( .--------

  .مركز نشر دانشگاهي: مشهد. الدين آشتياني جلال
 .الملل شركت چاپ و نشر بين: تهران. آموزش فلسفه )1386(مصباح يزدي، محمدتقي 

  
 

 


